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چکیده
آثار داستانی معاصر فارسی به عنوان گنجینه ای غنی و پربار، دارای ظرفیّت ها و قابلیّت های 
گوناگونی است و این مجموعه را از دیدگاه های مختلف و با رویکرد های متفاوت می توان مورد 
در  روان شناسی  و  متعددی همانند جامعه شناسی، حقوق  مباحث  داد.  قرار  تحقیق  و  مطالعه 
ادبیّات داستانی نهفته است. با درنگ در این آثار از منظر علم حقوق، به ویژه دانش جرم شناسی 
تلفیق تجربه ها و  انجام رساند که  به  نوپا و چند بعدی می توان تحقیقاتی را  به عنوان علمی 
روش ها و بهره گیری همزمان از دستاوردهای هر دو رشتهً زبان و ادبیاتِ فارسی و حقوق را به 
ارمغان آورد و گامی بلند در جهت مطالعاتِ میان رشته ای برداشت. با این نگاه، در مقاله پیش 
رو، رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی به عنوان یکی از نخستین نمونه های رمان اجتماعی که 
در پاسخ به مقتضیات روز جامعهٔ ایرانی دردورة پهلوی اوّل پدید آمده بود با نگاهی جرم شناختی 
مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. نویسنده در این اثر به واسطۀ نگاه نقّادانۀ اجتماعی و 
توصیفات زنده و دردناک به ترسیم خوفناک وضعیّت زن ایرانی پرداخته است. دستاورد این مقاله 
که به روش تحلیلی-توصیفی و بر مبنای روش کتابخانه ای به انجام رسیده است بیانگر آن است 
که آثار داستانی معاصر فارسی دارای آموزه های حقوقی و رهیافت های آسیب شناختی در زمینۀ 
مسایل مرتبط با دانش جرم شناسی و علل وقوع جرایم می باشد که تبیین صحیح آنها و خوانشِ 
درستِ این گزاره ها و مفاهیم حقوقی، پیوند میان رشته ای ادبیّات و حقوق و در نتیجه عاملی 

موثرّ در پیشگیری از جرائم و اصلاح فرد خواهد بود.
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1- مقدمه
درعصرحاضر، الگوی پذیرفته شدۀ جهانی توسعۀ کشورها، توسعۀ دانایی محور است. 
آنچه برای اندیشمندان حوزۀ علوم انسانی واجد اهمیّت است این نکته می باشد که فرآیند 
امر پژوهش و آموزش در نهایت قادر باشد توانایی انسان ها و جوامع را در پیش بینی حوادث 
و معضلات اجتماعی و کنترل و درمان آن افزایش دهد و جامعۀبشری را در طرح ریزی 

نقشه ها و برنامه های خود برای برپایی مللی شکوفا و با فرهنگ یاری رساند. 
با توجه به اهمیّت دانش در هزارۀ سوم میلادی، ارزش هر آموزش و پژوهشی به میزان 
تولید دانش و بسترسازی پژوهشی برای تولید دانش وابسته است واز این رو، هدف هرگونه 
آموزش و پژوهشی در حوزۀ آموزش عالی و دانشگاهی،کشف عرصه ها وافق های جدید در 

دانش بشری و افزایش و گسترش آن است )علوی مقدّم،161:1397(.
یکی از این عرصه ها و زمینه ها که بستر مناسبی را در جهت تولید دانش و کشف 
مسائل جدید در حوزۀ تحقیقاتِ دانشگاهی فراهم می آورد که در عین پویایی و ایجاد شور 
و نشاط برای محققّین از رکود علمی نیز جلوگیری می نماید، مطالعات میان رشته ای 

می باشد.
به ویژه در رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی، انجام تحقیقات میان رشته ای، بستر مناسبی را 
در جهت کشف مسئله های تازه و بکر در فرآیند پژوهش مهیّا خواهد نمود.»در این میان، 
علوم انسانی معطوف به مطالعۀ ویژگی های انسانی و برخوردار از زیر شاخه های متنوع 
فلسفی،حقوقی،عقیدتی، هنری،زیباشناسی،سیاسی و ... است که نمی توان آن ها را به طور 
کامل از هم جدا کرد،بلکه تخصّص گرایی،دقّت و عمیق شدن در یک بعد،باعث تجزیه و 

جدایی آنها از یک دیگر شده است«)ابراهیمی،20:1393(
از سوی دیگر باید توجه کرد که »یکی از اهداف اصلی نویسندگان در دوران معاصر، 
بیان واقعیت های داستانی و داستان های واقعی در قالب رمان است. رمان،شبیه ترین هنر 
به انسان و آیینۀ تمام نمای زندگی بشر است. داستانی است که بر اساس تقلیدی نزدیک 
بازتاب می  را در خود  نوشته شده و تصویر جامعه  از آدمی و حالاتِ بشری،  واقعیّت  به 
دهد.درواقع،این پدیدۀ شگرف به منزلۀ دنیایی رنگارنگ است که نویسنده و نیز خواننده 
می توانند تمام وجود و وجوه انسانی و احساسات بشری را در آن ببینند.گنجایش رمان به 
حدی است که جهان هستی با تمام ابعاد پیچیده اش در آن نمایان می شود و انسان را با 

دنیای مکنونش،آشنا می سازد«)خوشحال دستجردی،20:1388(.
این یک حقیقت است که آثار داستانی معاصر فارسی را می توان مجموعه ای غنی و 
پربار از فرهنگ مردمان این سرزمین در نظر گرفت که آرای فکری و فرهنگی و دغدغه ها 
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و نیازها و تفکراتِ ایشان در آن تبلور یافته است. یکی از زمینه های این بازتاب در ادبیّات، 
مفاهیم حقوقی و قضایی است چراکه مباحث مرتبط با علم حقوق از جمله مسایلی است که 
در آثار داستانی برجستگی و نمود خاصّی دارد و تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
ذکر این نکته نیز دارای اهمیّت است که این مطلب در خصوص ادبیّات تمام ملل صدق 

می نماید، چنان که فیلیپ مالوری،نویسنده فرانسوی،در کتابِ ادبیّات حقوق می گوید:
ادبیّات و آثار ادبی سرشار از زندگی هستند و نگرشی مختص به خود نسبت به زندگی 
اجتماعی و مسائل حقوقی دارند.ادبیّات در قالب داستان می تواند کاری کند که حقوق به 
حیاتش ادامه دهد.مورد علاقه قرار گیرد.نسبت به آن شک و تردید ایجاد کند. در برابرش 

طغیان کند. ادبیّات می تواند ادعا نامه باشد. دفاعیه باشد.
حقوق نیز در ادبیّات بیان کنندۀاصول یک جامعۀعادلانه است.صلح،خرد ورزی، آزادی، 
برادری و برابری هم به حقوق تعلق دارد و هم به ادبیّات و از آن هر دو است. یگانگی عمیق 
تفکر بشری بر هردو تکیه دارد. حقوق با خشکی و موشکافی خود تفکر را در عمل اعمال 
می کند و ادبیّات نیز با ظرافت این تفکر را غنا می بخشد در واقع فرهنگ هر ملتّی با حقوق 
آن ملتّ آمیخته است و حقوق هر ملتّ نیز به نحو بسیار نزدیکی به فرهنگ آن ملتّ بستگی 

دارد)مالوری،11:1381(.
با این رویکرد، آثار داستانی نمایانگر آموزه های حقوقی و نوعی نگاه آسیب شناختی به 
پدیده های اجتماعی همانند جرایم و علل وقوع آن ها است که تبیینِ صحیح آن و آموزشِ 
خوانشِ دقیق و برداشت درست از این گزاره ها و مفاهیم حقوقی،زمینۀ تدوین قوانین و 

مقررات مناسب و اصلاح فرد و جامعه را به همراه دارد.
از  به عنوان یکی  اثر عباس خلیلی  نگاه در مقالۀ پیش رو، رمان روزگار سیاه  این  با 
نخستین نمونه های رمان اجتماعی که در پاسخ به مقتضیات روز جامعۀایرانی پدید آمد، 
با نگاهی جرم شناختی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. نویسنده در این اثر به 
واسطۀ نگاه نقّادانۀ اجتماعی و توصیفات زنده و دردناک به ترسیم خوفناک وضعیت زن 

ایرانی پرداخته است.
رمان روزگار سیاه را می توان یکی از آشکارترین و موًثرترین نمودهای نابهنجاری و 
ضعف اخلاقی جامعۀایرانی برشمرد. عباس خلیلی در این اثر، با تلنگری جدّی، آدمی را به 
بازخوانی مجدد هویت انسانی خویش فرا می خواند. او را از ظلم و ستم در حق طبقۀ نسوان 
و زنان نهی می نماید و با هشدارهایی زنده و ترسناک، دختر ایرانی را از ورطۀ افتادن در 
منجلاب فساد و فحشاء که ای بسا آرام آرام و پیوسته صورت می گیرد، برحذر می دارد.

نویسنده، در این اثر با مرثیه ای جانگداز، حقیقتی تلخ را ذرّه ذرّه در کاممان می ریزد و 

تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی )با رویکرد میان رشته ای(
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به همان اندازه که این دارو تلخ و گزنده است، هوشیاری و تنبّه بعد از آن می تواند در 
پیِ ریزی مناسباتِ میان افراد خصوصا جوانان و دختران تازه به سنین بلوغ وارد گشته موّثر 
و کارگشا باشد. این رمان را می توان مرثیه ای دربارۀ وضع دختر جوان ایرانی که به تازگی 
و در آستانۀبلوغ فردی و اجتماعی در محاصرۀ انواع مخاطرات و گرفتاری های پیرامونی 
قرار دارد، برشمرد. عباس خلیلی، با قلمی دغدغه مند زندگی رقّت آمیز زنان را در اثرش 
به تصویر می کشد و بخش هایی از هستی زنانه را به نمایش می گذارد که عریان تر از آن 

امکان ندارد. به این بخش از هشدار نویسندۀ اثر توجه کنید:
ای دختران پاک سرشت کنونی!

سر تا به قدم هوش باشید و داستان روزگار سیاه را بخوانید و عبرت بگیرید، عاقبت زشتِ 
فسق را بدانید، آن گاه از آن چه موجب لغزش و سقوط است حذر کنید، زنهار از معاشقه 

و مغازله)خلیلی،4:1315(.
در جایی دیگر می نویسد:

فغان از این مردم بی مروت! به جمال زن تمتع می کنند، از زیبایی و طراوت و حلاوت 
وی بهره می برند. به ملاحت و صباحت او مفتون می گردند. قوای مادّیه و معنویه وی را 
صرف شهوات و لذّات خود می نمایند. او را مایۀدلخوشی و وسیلۀ تلذذ می دانند و بالاخره 
با بدترین حالتی  همان مایۀ سعادت را زیر پا گذاشته، حیات پر از رنج و محنت وی را 
بسر می برند. او را خوار و خفیف می دانند. از حیوان کمتر پنداشته معاملۀحیوانات را با او 
می کنند. این است معاملۀمردم ... با زن تیره روز! هرچه و هرکه باشد زن است و زیر دست 

و زبون و وای بحال او اگر بدنام هم باشد!)همان:13(.
از این رو، در پرتو علم جرم شناسی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق که ارتباط 
فراگیری با دانش های دیگر همانند جامعه شناسی و روان شناسی و ... نیز می تواند داشته 
باشد ابعاد جرم شناختی رمان مذکور را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد تا با نگاهی 
میان رشته ای افق دید گسترده تری را فرا روی پژوهشگران رشته های حقوق، ادبیّات، 
جامعه شناسی، علوم تربیتی و ... در جهت کشف مسئله های تازه و بکر در فرآیند تحقیق 

قرار دهیم.
1-2- هدف و پرسش های پژوهش

این پژوهش در پی آن است که با تحلیلی جرم شناختی رمان روزگار سیاه را به بحث 
و بررسی بگذارد و از این رهگذر لزوم انجام چنین تحقیقاتی را که با رویکرد میان رشته ای 

به انجام می رسد یادآوری می نماید. این پژوهش در پی پاسخ به پرسش های زیر است:
1. در رمان روزگار سیاه گزاره ها و مفاهیم مرتبط با دانش جرم شناسی چگونه بازتاب 
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یافته است؟
2. قابلیت ها و ظرفیت های رمان روزگار سیاه در بیان معضلات حقوقی و گوشزد آثار 

و تبعات آن چگونه است؟
3. درون مایه های حقوقی رمان روزگار سیاه، تا چه میزان می تواند به شناخت اصول و 

مفاهیم مرتبط با دانش جرم شناسی کمک نماید؟
1-3- پیشینۀ پژوهش

تا کنون پژوهش های محدودی که بر اساس اصول و بایسته های دانش حقوقی دربارۀ 
آثار داستانی باشد به زبان فارسی انجام شده است که از آن میان می توان  به موارد ذیل 

اشاره کرد:
حسین کیانی و دیگران)1396(در مقالۀ »بررسی چگونگی توجه به حقوق کودک در 
داستان بچه های قالیباف خانه«، با تاکًید بر حقوق کار در نظام حقوقی ایران، به بررسی 
مولفّه های حقوق کار کودک و خلا های قانونی که موجبات استثمار کودکان کار را در پی 
داشته است، پرداخته اند. مریم محمودی و دیگران)1389(در مقالۀ»بازبینی داستان شیر و 
گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری« به بررسی مولفّه های حقوق جزا از قبیل 
آیین دادرسی کیفری و انطباق آن با اصول دادرسی اسلامی پرداخته اند.هم چنین مباحثی 
مرتبط با علم جرم شناسی هم چون مشخصات ظاهری مجرمین و نظریات جرم شناسان 
در این خصوص،به بحث و بررسی گذاشته شده است.جواد محمودی و دیگران)1393(در 
مقالۀ»تحلیل حقوقی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی«به بررسی این داستان از منظر 
حقوق جزای اسلامی پرداخته اند و مولفّه هایی هم چون شهادتِ شهود،حقوق متهم و... را 
بررسی نموده اند. همو)1393(در کتاب جلوه های حقوقی کلیدر از منظر حقوق خصوصی 
رمان مذکور را تحلیل نموده است.جواد محمودی و دیگران)1395( در کتاب جلوه های 
حقوقی جای خالی سلوچ از منظر حقوق جزا و جرم شناسی رفتار و اعمال شخصیت های 
اصلی رمان مذکور را به بحث و بررسی گذاشته اند.بنابراین با توجه به آن چه بیان شد تا 
کنون پژوهش های محدودی در خصوص تحلیل آثار داستانی بر اساس بایسته های حقوقی 
صورت گرفته است و این امر لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این خصوص را اجتناب ناپذیر 

می نماید.
2- بحث و بررسی

2-1- رمان روزگار سیاه در یک نگاه
یا تحت  انقیاد تبعیدی خود خواسته  نویسندۀ روزگار سیاه، که تحت  عباس خلیلی، 
فشار حکومتیان در حال خروج از کشور می باشدچند صباحی را در شهر کرمانشاه رحل 

تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی )با رویکرد میان رشته ای(
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اقامت افکند و در آن ایام چند روزه در خانۀمردی روستایی به نام نورعلی اسکان می یابد و 
روزها با ترک شهر و رفتن به دامان کوه و صحرا، هجرت از خویشتن و همنوعان را تجربه 
می نماید و پس از مدتی به منزل معهود مراجعه می نماید تا این که در یکی از روزها و 
به هنگام بازگشت در منزل نورعلی، زن جوان زیبایی را مشاهده می نماید که دست غدّار 
سپهر ملاحت و طراوت را از وی ربوده و بیماری و ضعف او را در آستانۀمرگ قرار داده 
است و پیرمرد روستایی از جهت جلب رضای پروردگار حکیمی را بر بالین وی حاضر نموده 
است. در ادامه و به واسطۀرقت قلب نویسندۀاثر او مجدداً طبیبی فرنگی را با مشقت فراوان 
بر بالین آن زن حاضر می نماید که مجادلات و حالات آن حکیم و طبیب فرنگی نکات 
جالبی را به همراه دارد و نهایتاً طبیبی حاذق را بدست آورده و در پایان علّت بیماری آن 
زن، سل تشخیص داده می شود. درهمان ایامّ و به واسطۀ انس نویسنده و آن زن و اصرار 
راوی داستان بر اطلاع از سرنوشتِ وی، لاجرم چنین شرح می نماید که او دختری دردانه 
و از خانواده ای اصالتاً تبریزی که ساکن تهران بوده اند می باشد. در ایاّم کودکی و نوجوانی 
پس از یادگیری اصول اولیۀ خواندن و نوشتن به اصرار مادر و با توجه به شان خانوادگی و 
عادتِ طبقۀ هم قطاران در مدرسه ای دخترانه ثبت نام می گردد تا مراحل تحصیل خویش 
با جوانی  اتفاقی  به صورت  به مدرسه،  از روزها و هنگام رفتن  نماید. در یکی  را تکمیل 
نظامی آشنا می شود که در پی آن شعلۀ عشق در وجودش زبانه زده و این گرفتاری و 
دام سرنوشتی شوم را برایش به ارمغان آورده است. پس از آن و با توجّه به خاطرخواهی 
دوطرفه؛ قرارهای گاه و بی گاه نهاده می شود و هم در آن ایاّم آن دختر راز دل با دوست 
هم کلاسی خویش در میان می نهد او نیز پرده از راز مشابهی بر می دارد و هر یک متعاقباً 
دلدادۀ خویش را به یکدیگر نشان می دهند. تا این که مدتی از دوست او خبری نمی باشد 
و در پی ترک تحصیل نامه ای ازدوستِ خویش دریافت می نماید که طی آن ضمن هشدار 
به او در جهت آینده نگری و اجتناب از اعتماد به معشوق و حذر از این رابطه، دیدار را به 
قیامت وعده می دهد و تصمیم خویش به خودکشی را اعلام می دارد. پس از مراجعۀشتابانِ 
آن دخترک بینوا و مادرش به خانۀآن دوست قدیمی در می یابند که آن دختر بیچاره عفت 
خویش را در اثر حیله و غدر معشوق از دست داده است و علی رغم اصرار و الحاح فراوان در 
جهت حفظ آبرو و انجام وصلت ازدواج، آن جوان بی مروت، نسبت فاحشه گری به او می 
دهد و اتفاقات پس از آن و اطلاع خانواده و آبرو ریزی در میان اقوام و خویشان چاره ای جز 
این کار فرا روی دوست وی قرار نداده است. این امر و متعاقبِ آن پیدا کردنِ یادگاری های 
آن دختر و آن جوان نظامی در نزد یکدیگر توسط خانواده ها، پدر و مادر او را به این فراست 
می اندازد که هرچه زودتر او را شوهر دهند و با تصمیمی شتابزده و به دور از تدبرّ و اندیشه، 
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دختر و پسر خود را به طور همزمان به عقد پسر و دختر یک خانوادۀ دیگر در می آورند تا 
این گرو گرفتن و گرو گذاشتن، تضمینی باشد از جهت حفظ خوشبختی و آتیۀ فرزندانشان 
البته عدم وجود عشق و علاقه و کراهت منظر شوهر آن دخترک بینوا که در پایان  که 
رمان در می یابیم نام او عفت بوده است این زندگی را در ورطۀتباهی قرار می دهد و در 
ادامه از میان رفتن ثروت پدری و کوچ برادر او به تبریز در جهت فروش اندک سرمایۀباقی 
ماندۀپدری و فوت او در غربت و اختلال حواس پدر در پی این ضایعه،همگی منجر به عدم 
نظارت بر رفتار و کردار عفت می شود و در ادامه از سرگیری رابطه با آن جوان نظامی،رفته 
رفته او را در مسیری قرار می دهد که خلاصی از آن ممکن نیست و نهایتا عفت در پی 
خروج از منزل و اجتناب از مواجه با مادر، سر از منزل زنی بدکاره و فاسق به اسم عصمت 
رشتی درمی آورد و اتفاقا دوست دیرین او نیز در اثر حوادثی تلخ و جانکاه به سرنوشت او 

درآمده است و اینک همگی هستی خویش را بر باد رفته می بینند.
از سوی دیگر تحت تاثیر اغفال فردی و با وعدۀزندگی بهتر با او همسفر می شود تا از 
کشور خارج شود. با این همه در شهر کرمانشاه از سوی او طرد می گردد و اینک با حالت 
بیماری و در خانۀ نورعلی ماجرای جانکاه زندگی خویش را برای نویسندۀ اثر بیان می نماید.

2-2-تحلیل ابعاد جرم شناختی رمان روزگار سیاه
جرم شناسی دانشی است نوبنیان و چندرشته ای که »جرم را به عنوان یک پدیدۀ 
توانا،25:1389(. در حقیقت »بزهکاری نیز  اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد«)نجفی 
چون دیگر پدیده های اجتماعی است که از بطن جامعه به وجود می آید و استثنائی بر 
مسایل دیگر نیست، لذا برای درک علّت بزهکاری باید ریشۀآن ها را در جامعه و به خصوص 
فرهنگِ آن جستجو کرد«)نوربها،170:1377(. از همین رو»شعر، قصه، موسیقی و ... هریک 
می تواند به سهم خود مستقیم یا غیر مستقیم در تفکر افراد و گسترش یا تمدید آن اثر 

گذارند،به ایجاد جرم جهت دهند و یا عامل پیش گیرنده از بزه باشند«)همان،199(
در این رمان، نیز نویسنده با نگاهی آسیب شناسانه و قلمی توانا وضعیت دختر و زن 
جوانِ ایرانی و هم چنین نگاه مردسالار به طبقۀزنان که حاوی پیامدهای منفی می باشد را 
به بحث و بررسی گذاشته و در بوتۀ نقد گذاشته است و»از آن جایی که مطالعۀ بزهکاری 
اساساً موضوعی بین رشته ای است و طیف وسیعی از الگوهای نظری برای تبیین رفتار های 
سوء ... تدوین یافته است«)معظمی،143:1388(؛ در نتیجه می توان با اتکاء به مباحث و 
اصول اولیۀاین دانش به تحلیل ابعاد جرم شناختی رمان مذکور پرداخت و آن را از منظر 

اصول جرم شناسی و برخی از نظریه ها و طبقه بندی ها مورد بررسی قرار داد.

تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی )با رویکرد میان رشته ای(
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2-3-تحلیل رمان روزگار سیاه از منظر اصول جرم شناسی
چهار معیار علّت، انگیزه، شرط و عامل، اصول جرم شناسی را تشکیل می دهند)ر.ک: 
از یکدیگر  این که آن ها هر یک دارای مفهومی کاملًا مجزا  با  توانا،142:1389(.  نجفی 
از دست  را  اصلی خود  و مفهوم  رود  کار می  به  معنای دیگری  یکی در  می باشند،گاهی 
می دهد. با آگاهی از این اصول و انطباق آن بر شخصیت ها و رویدادهای موجود در رمان 

می توان به فهم و درک علمی تر و موثر تر ارتباطات بین رشته ای دست یافت.
2-3-1- تحلیل از منظر علّت

در دانش جرم شناسی»علّت آفرینندۀ جرم است. یک علّت پیش از اثر به وجود می آید 
و سپس اثراتِ آن ظاهر می شود. به طورکلیّ علّت، ناشی از مجموعۀ چندین عامل جرم زا 
و فقدان عوامل بازدارنده است«)دانش،73:1381(. عفت به عنوان شخصیت اصلی داستان 
تحت فشار و اجبار پدر و مادر تن به ازدواجی ناخواسته  با فردی آبله رو می دهد آن هم 
در شرایطی که هیچ عشق و علاقه ای به او ندارد و عدم رضایت او به این وصلت سرتاسر 

زندگی او را تحت الشعاع قرارداده است به این بخش از رمان دقت نمایید:
آنچه داشتم از اسلحۀدفاع و از وسایل حیات همان قطره اشک بود.سلاحی برای دفع 

هجوم ظلم غیر از یک قطره اشک نداشتم)توصیف روز عقد(
یک دختر زبون

یک دختر بی نوا
یک دختر بیچاره که در پرتگاه ظلم محیط و در چنگال خون آلود پدر و مادر افتاده ... 

)خلیلی،96:1315(
و یا این بخش را بنگرید:

من گفتم: او که آبله روست
مادر:آبله رو یعنی چه؟مگر تو می خواهی زندگی کنی؟یا می خواهی معاشقه و مغازله 
نمایی؟ ... مگر تو به در جه ای رسیده ای که با ارادۀخیرخواهانه پدر و مادر معارضه کنی؟برو 

دخترجان! هنوز دهانت بوی شیر می دهد!«)همان:93(
و نتیجۀاین ازدواج اشتباه این گونه نمود پیدا می نماید:

من  به  لطمه  یک  شوهرم  جهت  زد،بدون  می  خود  زن  به  برادرم  که  سیلی  یکی 
می نواخت)همان:109(.

از سوی دیگر در اثر قمار بازی برادر و از دست رفتن املاک پدری و هم چنین حوادثی 
که در شهر تبریز به وقوع می پیوندد از قبیل انقلاب تبریز و قیام خیابانی باعث می شود 
که عایدی املاکی که از آنجا به دستِ پدر و برادر او می رسیده است نیز قطع  گردد و 
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برادر او در جهت حل مشکل به آن سامان روان می گردد و در نهایت در غربت و غریبی در 
همان شهر فوت می نماید و نتیجتا این تنگدستی و پریشان حالی و اختلال حواس پدر و 
بیرون آمدنِ عفت از منزل شوهر با توجه به اختلافات پیش آمدۀبین دو خانواده،رفته رفته 
سبب گرفتاری او در ورطۀفساد و فحشاء و در نهایت اسکان اجباری در منزل فاسقی به اسم 

عصمت رشتی می گردد تا از آن طریق احتیاجات روزمرۀزندگی را تامین نماید.
به طور کلّی»در خصوص علل بزهکاری زنان می توان به محیط متشنّج، از هم پاشیدگی 
خانواده، نداشتن حرفه و ... اشاره نمود«)دانش،108:1381(. از سوی دیگر »دخترانی که 
خانه و خانواده را ترک می کنند در صورت بازنگشتن سریع به دامان خانواده و رها شدن در 
اجتماع به ویژه در جامعه به دلیل نبود حمایت های قانونی و عدم دستیابی به مکانی امن و 
یافتن شغلی شرافتمندانه، با مشکلات و مصائب بی شماری مواجه خواهند شد. این دختران 
بیشتر از پسران قربانی تجاوزات جنسی می شوند و برای گذراندن زندگی به کارهای غیر 

اخلاقی و مجرمانه دست می زنند«)معظمی،231:1388(.
2-3-2-تحلیل از منظر انگیزه

از نظر برخی نویسندگان»انگیزه، غرض  یا محرک اراده، یک پدیدۀ فردی و درونی و 
روانی است که آن را علّت غائی و یا مقصد و هدف نهایی نیز توصیف می کنند. عدّه ای از 
دانشمندان معتقدند که انگیزه، ذوق یا سود و یا احساسی است که فرد را به طرف ارتکاب 
جرم می کشاند«)دانش،74:1381(.در حقیقت»رفتارها تحت کنترل نیروهایی هستند که 
آن ها را جهت یابی می کنند،مفاهیم غریزه،نیاز و کشش،نمودهای روشنی از این موضوع 

محسوب می شوند«)نوربها،30:1377(.
ازدواج اجباری عفت و یاد همیشگی محبوب در روح و روان او  موجبات جدل و درگیری 
همیشگی او با شوهرش را فراهم می آورد و در ادامه، زمانی که از منزل شوهر بیرون آمده 
و به خانۀپدری می رود در نبود برادر و ضعف احوال پدر مجددا با همان محبوب خویش که 

همان جوان نظامی باشد ارتباط برقرار می نماید،به این بخش از رمان توجه کنید:
به یکدیگر رسیدیم و مدتی نشسته تجدید عهد نموده پس از گله و عتاب هریک به اندازه 
وسع و قدرت خود اظهار محبت و عشق نمودیم در همانجا وعده دادم که در روز دوشنبه 
به متابعت او و باتفاق زهرا سلطان بهرجایی که در طهران معین می کند بروم... روز دوشنبه 
بر حسبِ وعده به منزل مخصوص محبوب رفتیم ... آن منزل نخستین مرحله فسق و فجور 
من بود. در همان منزل عفت را از دست دادم، ... به محبوب خود رسیدم و بجمال یک دیگر 
تمتع کردیم، حرارت محبت و آتش عشق را به سلسبیل وصال خاموش نمودیم ... نشستیم 

و برخاستیم،گفتیم و شنیدیم،ناگاه خود را در پرتگاه فسق دیدم ...)خلیلی،104:1315(.

تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی )با رویکرد میان رشته ای(
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از سوی دیگر در بخشی از وقایع داستان می خوانیم که مادر عفت با توجه به فوت پسر 
و اختلال حواس شوهر مسئلۀتادًیب و ارشادِ دختر را به یکی از اقوام واگذار می کند به این 

بخش از رمان توجه کنید:
اختلال پدر و فوت برادر بیشتر مرا سرخود نمود ... مادر تابِ تحمل نیاورده به یکی 
از اقرباء  توسل جهت او عهده دار تادًیب من شد ولی خیلی بهت آور و حیرت انگیز است 
... خود مرا برای تسکین شهوت خویش و یاران  اگر بگویم، همان خویش از خصم بدتر 
خود دعوت نمود ... به او گفتم:فلانی؟غیرتت کو؟ تو که میخواستی از فسق من جلوگیری 
کنی؟ ... تبسّم کرد و گفت:دیوانه هستی؟غیر ت یعنی چه؟من قبل از اینکه تو آن شوهر 
 ... آمدی  به دست  بودم،اکنون  تو  دلباخته  و  اختیار کنی عاشق  را  اندام  آبله روی زشت 

)خلیلی،111:1315(.
عمل  ارتکاب  در  فرد  انگیزۀمجرمانۀآن  و  زمینه  کینه  و  بغض  با  همراه  سابق،  علاقۀ 

مجرمانه می باشد.
2-3-3-تحلیل از منظرشرط

در علم جرم شناسی»شرط، زمینه را برای انجام اعمال ناسازگارانه فراهم نموده و یا 
عوامل موجود را تقویت کرده و وقوع بزهکاری را باعث می گردد.در واقع شرط در مواقعی 
موًثرتر از عامل می باشد،چراکه عدم وجود آن باعث عدم وجود بزهکاری در شرایط خاص 
خواهد گردید«)نجفی توانا،143:1389(. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان، شرط و علتّ 
را در یک مفهوم کار می برند و عقیده دارند که شرط و علّت قابل تفکیک نمی باشند.ایشان 
اتفاقات و تحریکات  ایجاد شی دیگر موثر و سبب  معتقدند که»شرط امری است که در 
اضافی می شود در نتیجه، علّت،شرط لازم در وقوع جرایم می باشد و بدون شرط عملی از 
قوه به فعل در نمی آید«)دانش،75:1381(. نداشتن شوهر ایده آل، فقر و بیکاری و احتیاج 
به گذراندن زندگی و هم چنین نسبتِ فسق و فجور از ناحیۀ همگان در کنار هم سبب 
گردیده است که فرجام عفت و سایر زنانی که در خانۀعصمت رشتی گرد هم آمده اند چیزی 
جز سقوط در ورطۀ تباهی نباشد.زنانی ستم دیده که در جامعۀخواب زدۀعصر خویش،اسیر 
خشم و شهوت و ستم مردان و حتی خانواده های خود قرار گرفته اند و در نبود حمایت های 
مادی و معنوی و اجتماعی،خواسته یا ناخواسته در این قهقراء گرفتار آمده اند و خوفناک تر 
و تاسف بار تر اینکه خود نیز این سرنوشتِ محتوم و این صفت روسپی گری را پذیرفته اند 

به این بخش ها توجه کنید:
من هیچ هستم و از هیچ نا چیز ترم زیرا فاحشه شده ام.بناموس خود و شوهر و پدر و 
مادر و برادر و خانواده خود خیانت کرده ام ... دریغ! که من بکائنات خیانت کرده ام! از امشب 
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من فاحشه هستم ) از زبان عفت()خلیلی،109:1315(. 
این بخش نیز از مکالمات دوست صمیمی عفت و جوانی است که عفت او را ربوده است 

»گفتم: از تو تعجب می کنم! آن عهد و آن قسم و آن محبت و آن عاطفه چه شد؟
گفت: تو خود مایل بودی و نتوانستی خودداری کنی...

گفتم: همین است مروت و غیرت و تربیت و تمدن و وجدان تو
گفت:وجدان در قبال فاحشه چه ثمری دارد؟«)همان:75(.

یا این بخش از زبان هاجر دهاتی، یکی از زنان خانۀعصمت رشتی
مادرم در ایامی که در منزل حضرت ... بود بواسطه اختلاط با پیرزنان آن سرای عادت 
بتریاک کرده ... خواه و ناخواه مرا اجیره عصمت رشتی کرده و الان متجاوز از یکسال است 
در این خانه هستم.... اینک منتظر رحمت خدا هستم آرزوی شوهر ندارم بلکه آرزوی مرگ 

دارم و بس....)همان:125(.
از زبان طلعت کوچک یکی دیگر از زنان خانۀ عصمت رشتی

شوهرم فسق و فجور و قمار و باده گساری را از حد گذرانیده دست بدارائی و اسباب و 
جهازیه من انداخت... ناگزیر به خانه پدرم رفتم... بواسطه تجرّی در مشاهده اقسام و انواع 
فواحش،عفت خود را باختم،.... پدر و مادرم دانستند من هم از ترس آنها ناگزیر فرار کردم.

شوهرم به آنها پیغام داد،دیدید دختر شما از اول فاحشه بود؟...شوهرم با آن همه بی عفتی 
هنوز صاحب منصب است بلکه ترقی کرده و من فاحشه هستم)همان:129(.

از نظر دانش جرم شناسی»زنان بیکار و فقیر در شرایط حادتری قرار دارند و رابطۀمعنا 
در   )1986:75 ,Alder( دارد.«  وجود  دختران جود  و  زنان  بزهکاری  و  فقر  میان  داری 
زندگی  و  منزل  از  بیرون  آل،کارمناسب  ایده  حقیقت»مسائلی همانند داشتن یک شوهر 
 ,Naffine( »در مناطق فقر نشین سبب بروز مشکلات و به تبع آن بزهکاری می گردد
1987:16(.هم چنین »در اغلب اوقات،فردی که بدنام شده است در منظر دیگران به عنوان 
فردی که دارای ویژگی شخصیتی خاص و یا الگوی رفتاری ویژه ای که بنا به محتوا و مضمون 
 ,Rublington and weinbery( »برچسب زنی اولیه شکل گرفته است،به نظر می آید
1978:22(. از همین رو اکثر این زنها از منزل رانده شده و علی رغم اینکه همگی به ایشان 
به چشم فاحشه می نگرند با این همه از خصوصیات خوب اخلاقی تهی نگردیده اند و این 
نسبتی است که جامعۀمخوف به این بیچارگان اعطا نموده است چراکه »در نظریۀ برچسب 
زنی،انحراف یک موضوع فطری،ذاتی و جدای از رفتار نمی باشد بلکه چیزی است که توسط 
جامعه به افراد اطلاق می شود«)Becker ,1963:9( و طبیعتا کانون اصلی این افراد شامل 

حاشیه نشینان،بی خانمان ها،دائم الخمرها و روسپی ها می شود.

تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی )با رویکرد میان رشته ای(
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به این بخش از حدیثِ نفس عفت دقت نمایید:	
گمان می کنید و می پندارید که فاحشه وجدان ندارد،عاطفه ندارد،روح ندارد،احساس 
ندارد. هیچ ندارد غیر از فجور،نه نه اشتباه می کنید.این روان خسته را میازارید.ما جماعت 

نسوان بیشتر و بهتر از شما ای مخلوق عفت ربا عواطف داریم)خلیلی،131:1315(.
2-3-4- تحلیل از منظر عامل

عامل»پدیده ای ناشی از هر وضع جسمی و یا روانی و یا اجتماعی است که در رشد و 
یا افزایش جرائم،نقش مهمی را ایفا می کند.عامل،به وجود آورندۀجرم نیست بلکه پرورش 
دهندۀآن می باشد و تاثیر آن در افراد مختلف متفاوت است« )دانش،75:1381(. براساس 
تحقیقات صورت گرفته»از 12 سالگی تا 18 سالگی که دورۀتحول جسمی و روانی فرد 
است رشد سریع اعضا سبب بیداری هوس ها و احساسات و رویاهای گوناگون گشته و با 
شروع دورۀبلوغ احساساتی تازه و مبهم، امیال شدید و نامعلوم در نوجوان پدیدار می گردد 
و از اعماق درون او نوعی فشار بر وجود او اعمال می شود که برایش ناشناس است و همین 
فشار موجب اضطراب و هیجاناتی می گردد که برای نوجوان سابقه نداشته است.همۀاعضا و 
احساسات او برای تأمین و درک لذت جنسی با یکدیگر همکاری می کنند هرچیزی که با 
عشق و زیبایی بیشتر رابطه داشته باشد سبب هیجان در او می گردد و از تصورات و تخیلات 

شاعرانه و تعبیرات و تشبیهاتِ ادبی لذت می برد«)کی نیا،64:1345(.
در نتیجه با ورود در این مقطع حساس سنی»رؤیا و خیال پردازی توسعه می یابد و 
جوان خود را مدام  به یک چیز مبهم و مجهول دلبسته و فریفته احساس می کند و در 
اماکن عمومی در بین تودۀجمعیت در پی آن می گردد و... منحرفین با استفاده از این ضعف 
جوانان و آشنایی به روحیۀآنان و به عنوان اینکه با آنان دارای احساسی مشترک هستند... 

با نهایت زرنگی ایشان را به دام می افکند«)دانش،303:1381(.
به این قطعات گزیده از رمان دقت کنید:

جوان بودم و به سن شانزده ساله،یعنی در بحبوحه شباب،در گرداب جوانی،در خمار 
عشق،یعنی در ره سیلِ هوای نفس بودم.تمام مقدمات و اسباب لغزش در لوح خاطر تاریک 

من نقش شده ولی هیچ یاد ندارم که چگونه افتادم؟)خلیلی،53:1315(.
روزی،هنگامی که من از چهار راه حسن آباد به طرف مدرسه عبور می نمودم،در حال 
ازدحام... مرکبی از پشت سر من گذر کرد... جوی آبی بود که می خواستم خود را از آن 
پرت کنم... در حال جزع و فزع و لغزش... چشم را باز کرده ناگاه جوانی خوش منظر به سن 

هجده ساله... مشاهده کردم... همان نگه و همان بدبختی)همان:54(.
آن تبسم شیرین از آن لب عقیق گونِ آن جوان هجده ساله کار خود را در قلب رقیق 
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من کرد.قلب یک دختر پاک سرشت،دل یک دوشیزه ظریف به چه اندازه نازک و سریع 
التاثیر است.قلب دختر شانزده ساله را به چه تشبیه کنم؟جز اینکه بگویم جام بلوری است 

که اگر بشکند، جبران ندارد )همان:57(.
به لحظه شور عشق و سوز محبت در ضمیر من  به روز و لحظه  مدتی بگذشت،روز 
سخت تر و کارگرتر می شد.روزی به عادت خود سوی مدرسه می رفتم،هرچند که در اغلب 
مواقع خروج از منزل مترقب و منتظر رؤیت محبوب می شدم و غالبا به خود می گفتم آیا 
لغزشی دیگر آیا ازدحام ثانی میشود که مرا به آن روی ملیح تصادف دهد؟آن روز...آن جوان 

مخمور را دیدم...متصدّی دیدار من بود...توانستیم وعده ملاقات بدهیم...)همان:161(.
از درس و مسابقه دوشیزکان دور افتادم،معلّمات در صحّت من شک برده که آیا علیل 

یا تندرست هستم؟زیرا حالتِ بهتِ من در ازدیاد بود)همان:62(.
آن روز در مدرسه مست باده محبت شده،همه چیز را فراموش کردم.مسائل ریاضیه و 
طبیعیه را از سر بدر کردم بروید ای معلّمات جهل پرور.بروید ای جاهلات خام)همان:58(.

در این خصوص روان شناسان نیز بر این عقیده اند که »نوجوان از یک سو محصور در 
وابستگی های دوران کودکی است و از سوی دیگر گرفتار عدم توانایی های لازم برای حل 
مشکلات پیچیدۀزندگی است و این تزلزل فکری و روانی حالت پریشانی و ابهام را در او به 

وجود می آورد و آرامش روحی او را بر هم می زند«)منصور،66:1362(.
2-4-تحلیل از منظر برخی از نظریه ها و طبقه بندی های جرم شناسی

با انطباق برخی از نظریه های جرم شناسان بر رمان روزگارسیاه، موضوع مطالعه به نکات 
جالبی دست خواهیم یافت و از همین رو تاکید می نماییم که انجام چنین پژوهش هایی 
سبب تحکیم مبانی و تلفیق تجارب و روش های رشته ها در جهت بهره برداری بهتر در 
حل مشکلات جامعۀبشری خواهد شد چراکه چنین تحقیقاتی همانند جویبارهایی است 
که از به هم پیوستن آن ها رودخانه های دانش شکل می گیرد و با بیرون کشیدن مسائل 

جدید،می توان به علوم حیاتی دوباره بخشید.
2-4-1- تحلیل از منظر نظریات لمبروزو

همراه  که  را  حیوانات  به  بزهکار  افراد  نظریۀتشابه   )1836-1909( لمبروزو  سزار 
مؤسس  توان  می  واقع  به  کند.  می  مطرح  باشد  جسمانی  مشخصات  برخی  و  عیوب  با 
انسان شناسی جنایی و بنیان گذار نظریۀ مجرم مادرزاد که جنبۀدیگری از بزهکاری را به 
عنوان بزهکار مادرزاد معرفی کرد، سزار لمبروزو دانست به اعتقاد او مجرم بالفطره کسی 
است که چه از نظر بدنی و چه از نظر زیست روانی در آستانۀدوران ابتدایی متوقف شده 
است»)نوربها،86:1377(. از دیدگاه او»فرد مجرم متولد می شود نه اینکه تبدیل به یک 

تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی )با رویکرد میان رشته ای(
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فرد مجرم گردد... به عبارت دیگر مجرم ناشی از جهت ژنتیکی از نظر رشد به یک میمون 
از  تعدادی  به کمک  انسان هایی  انسان های هم عصر خود؛چنین  به  تا  تر است  نزدیک 
علائم و نشانه های فیزیکی شناخته می شوند از جمله ساختار غیرعادی،دندان های پیش 

آمده،صورت نامتقارن،گوش های بزرگ،عیوبِ چشم و خالکوبی ها«)وایت ،77:1315(.
به این قطعات برگزیده از رمان دقت نمایید:

طبیب دارای ریش خضابی و انگشت های عتابی، چشم های ریزه و  تیز نگاه،قد خمیده 
کوتاه،قوز اشُترین وجبین  پرچین)خلیلی،20:1315(.

اینجا چند سطری از اوراق خود را وقف وصف اندام چون میمون دکتر... نموده... بیچاره 
آن کسی که قیافه بوزینه صفتی مانند دکتر ما دارد و با تعدیل آن تصور می کند که تمام 

زنان عاشق او خواهند بود...)همان:36(.
چشم رفیقه من به محبوب خویش افتاد و گفت:این است آن شخص با شرافت که اختیار 
نموده ام.او نزدیک گراند هتل ایستاده،چون نظر به او افتاد،از شکل و اندام و تظاهر وی... 
دانستم که یک انسان محیل غدار مخنث؛ علاوه بر آن فاقد تمام سیمای خوب است.یک 
عینک درشت بالای چشم ریزه... گذاشته،صورت باریک و ریش تراشیده.... داشت...از شکل 

و اندام و وضع او معلوم بود که شرف ربا و عفت سوز است)همان:68(.
باریک و چشم های  بود.صورت  و عبوس  بدگمان و خشن  و  تندخو  بسیار  آن جوان 

پیچیده داشت)همان:128(. 
این باور که مجرمان از لحاظ جسمانی و ویژگی های چهره و صورت متفاوت از افراد 
غیر مجرم هستند از باورهای کهن است و در آثار ادبی سایر ملل نیز نمونه های جالبی 
را می توان یافت. به عنوان نمونه در کتابِ ایلیاد در مورد ترستیز شریر آمده است: »یک 
چشمش سوسو می زد، یک پایش چلاق بود.شانه های چون کوهش تا وسط سینه اش 
کشیده شده بود و موهایی که پشت از شکل افتاده اش را می پوشاند«)هومر،57:1370( 
و یا در کتاب کلیله و دمنه در داستان شیر و گاو یکی از حاضران در جلسۀ رسیدگی به 
اتهامات دمنه از قول علما بیان می دارد که»هر گشاده ابرو که چشم راست او از چشم چپ 
خرد تر باشد با اختلال دائم و بینی او به جانب راست میل دارد و در هر منبتی از اندام او 
سه موی روید و نظر او همیشه سوی زمین افتد ذاتِ ناپاک او مجمع فساد و مکر و منبع 

فجور و غدر باشد«)منشی،147:1389(
2-4-2-تحلیل از منظر نظریات گاروفالو

رافائل گاروفالو)1914-1851( از بنیان گذاران جرم شناسی علمی محسوب می شود 
تعریف مفهوم حالت  و  تدوین  گاروفالو در جرم شناسی،  بسیار مهم  »سهم و دست آورد 
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در  یکدیگر  از  مستقل  که  است  رکن  دو  بر  مشتمل  خطرناک  حالت  است،  خطرناک 
درجه  و  سو  یک  از  مجرمانه  یا  جنایی  استعداد  درجه  یعنی  بودن  خطرناک  اند:  نوسان 
سازگاری مجرم با زندگی اجتماعی از سوی دیگر، گاروفالو با ابداع مفهوم حالت خطرناک 
راه را برای جرم شناسی بالینی باز کرد از این نظر گاروفالو بر ضرورت شناختن زندگی 
مجرم،خانواده،تربیت،اشتغال و روابط وی اصرار ورزیده است.به عبارت دیگر به عقیدهً او باید 

به نوعی تحقیقات اجتماعی پیرامون مجرم دست زد«)وایت،313:1389(.
در تشریح دقیق تر حالت خطرناک می توان بیان داشت که »استعمال این لفظ بدین 
معنی نیست که توقع رفتارهای غیرعادی و غیر متعارف چشمگیر از بزهکار داشته باشیم 
بلکه بیشتر بدین مفهوم است که رفتارهای مجرم دلالت بر نوعی گرایش به ارتکاب اعمال 
ضد اجتماعی دارد»)نوربها،210:1377(. از همین رو نیز جرم شناسان کوشش نموده اند تا 

با عنوان رفتار ضد اجتماعی این حالت را روشن تر بیان نمایند.
دست  خصوص  این  در  روشنی  های  نمونه  به  روزگارسیاه  رمان  در  مداقه  و  تدبرّ  با 
خواهیم یافت. عفت اگرچه که در خانواده ای اصیل و ثروتمند رشد و نمو یافته است امّا 
پس از آشنایی با جوان نظامی و متعاقباً بیان اسرار مگو با دوست خود، دست به اقداماتی 
می زند که در آینده، تباهی او را به دنبال دارد. او در ایاّم رابطۀ خود با محبوب خویش 
به دفعات از کلاس و درسِ مدرسه غیبت می نماید و کراراً از درب مدرسه مراجعت می 
نماید همچنین با هماهنگی کنیز خود و بدون اطلاع مادر و علی رغم تاکید فراوان مادر 
مبادرت به ولگردی در لاله زار آن زمان می نماید هم چنین برای آشکار نشدن روابط خود 
مبادرت به پرداخت رشوه به خدمۀمنزل می نماید تا ایشان مطلبی را در این خصوص  به 
رفتار  و  معاشرت  در  مراقبت  دانش جرم شناسی»عدم  منظر  نرسانند.از  او  والدین  اطلاع 
اطفال و جوانان در محیط تحصیلی،در فاصلۀبین خانه و مدرسه غالباً منجر به غیبت آنان 
از محیط تحصیلی می شود و آن دسته از دانش آموزانی که غیبت مکرر داشته و سرکلاس 
درس مرتب حاضر نمی شدند،حالت خطرناک داشته و در مظان انحرافات و ارتکاب جرائم 
قرار می گیرند«)دانش،317:1381(. هم چنین جرم شناسان معتقدند که» در صورتی که 
دانش آموزی نسبت به محیط آموزشی خود بی علاقه گردد ممکن است به دنبال دوستانی 
بگردد که مانند خود او فکر می کنند و با ترک مدرسه و فرارهای پی در پی به ولگردی 
و سرپیچی از نظم و مقررات عادت کنند. با توجّه به این که ولگردی،حالت خطرناک و 
سرچپشمۀرفتارهای بزهکارانه به ویژه دزدی و روسپیگری است.در نتیجه فرار از مدرسه 

تخلّف شناخته شده ای تلقی می شود«)معظّمی،248:1388(.

تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی )با رویکرد میان رشته ای(
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به این قطعات برگزیده از رمان روزگارسیاه توجه کنید:
برگشته  جا  آن  از  فوراً  رفت  و  مدرسه سپرد  در  مرا  که خادم  وقتی  روز  همان  عصر 
برحسب اشاره که ما بین من و محبوبِ من شده بود طول و عرض خیابان قوام السلطنه را 

در نور دیده تا از دور با معشوق روح گداز تصادف کردم)خلیلی،63:1315(.
بالاخره با کمال گرفتگی رخ از مادر تابانیده باتفاق خارج شدیم مخصوصا به لاله زار 
رفتیم، خادم گفت: خانم مادر شما فرموده اند که به خیابان لاله زار نروید. من مسئول 
می شوم. پاسخ دادم:فوضولی موقوف! مگر من بچه هفت ساله نادان هستم که تو مرا تربیت 

کنی؟ )همان:67(.
چون به رشوه دادن عادت کرده بودم خادم را رام نموده بطوری که در بعضی احیان و 

در حضور او مغازله و معاشقه می کردیم....)همان:69(.
2-4-3-تحلیل از منظر نظریات تارد

گابریل تارد)1905-1832( قاضی فرانسوی عقیده داشت »رفتار و اعمال هر فرد در 
جامعه،ناشی از تقلید است افراد با تقلید از عادات و رفتار دیگران،روابط اجتماعی خود را 
برقرار می نمایند«)دانش،28:1381(. به عبارت دقیق تر او بر این باور است که»افراد از نظر 
روانی با یکدیگر در ارتباط قرار می گیرند و روابط فردی ایجاد شده بین آن ها بر پایۀتقلید 
مشاهده  را  مواردی  رمان  فضای  در  اساس  این  بر  است«)نوربها،171:1377(.  یکدیگر  از 
می کنیم که افراد بر اساس تقلید از رفتار دیگران و تأثیر پذیری از ایشان مرتکب برخی از 

جرائم می گردند به این موارد توجه کنید:
مادرم با تحکمات زیاد و غرور... یک پیشخدمت و یک صندوقدار و یک آشپز و یک 
نوکر و حتی توله سگ و حتی گربه و حتی قفس بلبل بمعیت من روانه کرد،خانواده داماد 
بفرستند،مادرم  ما  خانه  به  خود  دختر  با  عده  چنین  و  کرده  بمثل  مقابله  خواستند  می 
بدبختی  اول  و   ... گله  اول  این  و  نمود  خودداری  کلفت  یک  استثنای  به  آنها  قبول  از 

بود)خلیلی،100:1315(.
یک سیلی که برادرم به زن خود می زد،بدون جهت شوهرم یک لطمه بمن می نواخت« 

)همان:109(.
مدت ها گذشت )اظهارات طلعت کوچک( و من بواسطه تجری در مشاهده اقسام و انواعِ 

فواحش عفت خود را باختم)همان:129(.
مادرم... بواسطه اختلاط با پیرزنان آن سرای عادت بتریاک کرده...اغلب عایدات فجور را 

صرف تریاک... می ساخت)اظهارات هاجر دهاتی()همان:124(.
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2-4-4-تحلیل از منظر نظریات دور کیم
امیل دورکیم)1917-1857(علل بروز جرائم را در محیط اجتماعی مورد مطالعه قرار 
داده و می نویسد»جرایم ناشی از نظام، فرهنگ و تمدّن هر اجتماع است و تابع زمان و 
مکان نیز می باشد. بررسی انواع جرایم بدون توجّه به خصوصیات فرهنگی و تمدن جوامع 

مختلف از دیدگاه جرم شناسی بی ثمر است«)دانش،281:1381(.
تجزیه و تحلیل های دورکیم بر روی این مطلب استوار است که حقایقی اجتماعی وجود 
دارند که می توان آن ها را مورد مطالعه قرار داده و به منظور توضیح وقایع اجتماعی از آنها 
بهره جست«به منظور تجزیه و تحلیل یک واقعه اجتماعی خاص، ضروری است که بگوییم 
جوامع مختلف باعث مطرح شدن ساختارهای متفاوت،باورها و احساسات متفاوت می شوند 

و در نتیجه باعث ایجاد الگوهای رفتاری متفاوتی می شوند«)وایت،101:1389(.
با نگاهی کلّی در می یابیم که دورکیم جوامع را به دو دستۀمکانیکی)توسعه نیافته( و 
ارگانیکی)صنعتی( تقسیم می نماید. از این منظر»جامعه در اطراف نوع مشخصی از تقسیم 
کار با شیوه های خاص انجام وظیفه و ایفای نقش ساخته شده است. نوع اوّل انواع جوامع 
پیش از صنعتی شدن را شرح می دهد که در آن اشخاص...به عرف، باورها و مذهب مشابه 
معتقد می باشند و نوع دوم یک جامعۀ صنعتی را شرح می دهد که در مورد مسایلی نظیر 
مذاهب و باورها بسیار نامتجانس می باشند... در حقیقت خطوط اصلی یک جامعه ناسالم 
به وسیلۀخودخواهی و خودمداری ترسیم می گردد«)همان:102(. بدین سان از مجموع 
بررسی های صورت گرفته در مورد آرا و عقاید دورکیم این مطلب دریافت می شود که او 
اولاً علل اعمال مجرمانه را در محیط می بیند و ثانیاً برای درک علّت یا علّت های جرم 

می بایست به فرهنگ زمانی و مکانی آن جامعه توجه کرد.
از این گذار و در جهت دست یافتن به تحلیلی درست در خصوص علل وقوع جرایم در 
سطح رمان و فضای آن باید به نکاتی چند توجه کرد. از سویی توجه به فرهنگ زمانی و 
مکانی وقایع داستان راهگشا خواهد بود.چراکه طی برداشتی کلّی از فضای رمان شاهد ورود 
جامعه از عصر سنتّی به عصر تجدد و تجددگرایی و ورود فرهنگ وارداتی غربی به کشور 
می باشیم که این چالشی عمیق برای خانوادۀسنتّی ایرانی می باشد که عدم قدرت انطباق و 
سازگاری با شرایط جدید،افراد جامعه را در معرض چالشی سخت و فرسایشی قرار داده و در 
کشاکش این اصطکاک،هویت فردی و اجتماعی او دستخوش دگرگونی و تغییرات فزاینده 

می گردد.به این بخش ها توجه نمایید:
طفله ای بودم به سن هشت ساله که پدرم معلّمه ای از زنان نجیب ایرانی برای تربیت 
و تعلیم من بمنزل خواست مدّتی به قرائت و تعلّم مشغول بودم.... با وجود این چون اغلب 

تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی )با رویکرد میان رشته ای(
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دوستان و خویشان پدرم دختران خود را در مدارس نسوان گذاشته بودند خواه و ناخواه مرا 
به مدرسه فرستادند )خلیلی،50:1315(.

معلوم است اغلب بلکه تمام دختران تحصیل کرده از تربیت مادر و نصیحت پدر خودداری 
می کنند.یک نگاه تحقیر آمیز به مادر و سایر خانم ها هر چند هم بالطبع متین و سنگین 
باشند می نمایند.از خانه داری و مداخله در تنظیم و تربیت منزل امتناع می ورزند... لهذا 
از قافلۀحیات خیلی عقب می مانند و اغلب ازدواج ها به مفارقت  و جدایی منجر می شود 

)همان:67(.
از سوی دیگر توجّه به محیط و باورها و عادات و عقاید مردمان نیز بازگو کنندۀنکاتی 
دیگر در خصوص چرایی وقوع جرائم و سرچشمه های آن می باشد به این قطعات گزیده 

توجه کنید:
مادرم گفت:واقعا اگر زن سنگ بیندازد بهتر است از اینکه دختر بزاید.دختر عجب بلایی 

است که هیچ دافع و رافعی ندارد.دختر عجب مایه زحمتی است!)همان:74(.
مادرم گفت:بالاخره دختر باید شوهر کند... چنانکه گفته اند زن که رسید به بیست باید 

بحالش گریست )همان:91(.
مادرم گفت: بعقیده من با فلان خانواده که برای خواستگاری نزد آن ها رفته بودیم و پسر 
جوان معقول هم دارند پیوند کنیم.از آنها دختر بگیریم و به آنها دختر بدهیم )همان:92(.

دختر، آن هم در میان قوم وحشی،آن هم با نبودن وسایل سعادت و آسایش،آن هم با 
فقدان اخلاق نیک،بدون هیچ ریب انواع آفت و اقسام محن،به او احاطه می شود)همان:92(.

یا  دیده  هستید؟هیچ  مطلع  ایران  دردهای  سایر  از  خونین،هیچ  دردمند  دلهای  ای 
شنیده اید که در گوشه های طهران و سایر شهرها چه فلاکت ها و چه ذلتّ ها غنوده است؟ 

)همان:26(.
2-5- نگاه های مشترک درمانی در رمان حاضر و دانش جرم شناسی

به واکاوی پدیدۀ جرم و بزهکاری می  با رویکردی علمی  امروزه  دانش جرم شناسی 
نگرد و در این راه از تمامی ابزارهای موجود در جهت نیل به اهداف خود بهره می برد. 
وقوع بزه و بزهکاری به منزلۀ وجود نقصی در نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع می باشد 
و همۀارکانی که در حفظ این نظم دخیل می باشند می بایست هم پای جرم شناسان و 
معلمانِ اجتماعی نقش خود را برای ارتقاء و بهبود فرهنگ انسانی و اجتماعی بکار بندد. در 
این میان»جامعه نیز وجود دارد که خود در کنش های مجرمانه بزهکاران نقش بسیار دارد.

جامعه باید از خواب سنگین و طولانی خود بیدار شود و کوشش کند که زمینه های ارتکاب 
جرم را محدود و یا نابود سازد،اشکالات و خلل های خود را بشناسد و موقعیتی مناسب 
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در اختیار بزهکار بگذارد تا او رانده و خسته از جامعه ای که به او پشت می کند،تحقیرش 
می نماید و آزارش می دهد،مقاومتش در هم نشکند،ناامید نشود و به دنیای تاریکی ها باز 

نگردد«)نوربها،222:1377(.
   از این رو نقش نویسندگان و تولید کنندگان محتواهای فرهنگی بسیار دارای اهمیت 
می باشد و به طور خاص در رمان حاضر نویسندۀ اثر به عنوان یکی از پیشگامان اولیه در 
تولید و خلق رمان اجتماعی با نگاهی دردمند و خونین بر تارکِ یکایک افراد جامعه در هر 
سِمت و جایگاهی که هستند تلنگر وارد می آورد و ایشان را به درنگ وا می دارد که کوتاهی 
و غفلت در برابر هر عیب و معضل اجتماعی،عواقبی دردناک به بار خواهد آورد که اثراتِ آن 

به کل جامعه باز خواهد گشت و خشک و تر همزمان نابود خواهد شد.
به این قطعات توجه کنید:

من نمی دانم آنانی که از این جاده عبور کرده،آنهایی که وزیر و امیر و حاکم و رئیس 
بوده و هستند چشم دارند،می بینند یا اینکه چشم بینا منحصر به من شوریده است؟ ای 
خاک به دهان من اگر بگویم آن چه چشم است در این بوم محنت انگیز کورباد.آخر ای 

مردم! شما را غیرت و حمیّت نیست؟«)خلیلی،28:1315(.
ای دلهای دردمند خونین،هیچ از سایر دردهای ایران مطلع هستید؟)همان:26(.

هم چنین در دانش جرم شناسی نکتۀ اصلی در خصوص کاهش جرایم و بزهکار ی ها، 
اصل پیشگیری است که این مهم به وسیلۀ »اقدامات تأمینی و ایجاد عدالت در میان مردم 
و دگرگونی در سیستم های فرهنگی و اعتقادی،محو و تقلیل انگیزه ها و عوامل جرم زا و در 
مرحلۀبعدی انگیزه یابی و علل سنجی ارتکابِ جرم و سپس تعلیم و تربیت ... است«)نجفی 

توانا،39:1389(.
در سرتاسر  فضای رمان، نویسنده،جامعه ای را ترسیم می نماید که برخورداری مردمان 
آن از امکاناتِ رفاهی و اقتصادی و نیز بهره مندی از تعالیم اجتماعی و فرهنگی دچار تعارض 
می باشد و در بیانی آشکار و نهان این نکته را رهنمون می سازد که علل وقوع بسیاری از 

بزهکاری ها، عدم پیشگیری و عدم برخورداری از عدالت اجتماعی و اقتصادی می باشد.
در این بیان نمی توانم اندازه تأثر و تأسف خود را از فقدان صحیه بلدیه عمومی ابراز 
کنم و بگویم اغلب مردم ولایات به واسطه عدم حفظ الصحه و نبودن طبیب حاذق مجانی 
که از طرف دولت معین می شود تلف می شوند بدین جهت امراض مهلکه و ساریه روز به 

روز در ازدیاد است )خلیلی،28:1315(.
این همه بدبختی ها و این همه مصائب و محن نصیب زن سیاه بخت است شرافت از زن 

ربوده می شود نه از مرد!)همان:63(.

تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی  )با رویکرد میان رشته ای(
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دختر مایه حیات و دختر میوه سعادت و دختر گل چمن زندگی و دختر وسیله تنعّم 
و دختر لذتِ دنیاست... زن اگر نمی بود رشته حیات بگسسته نظام عالم مختل شده بلکه 
تمام حیات ناشی از وجود زن است. پس چرا او را باین اندازه خوار و خفیف و حقیر و ضعیف 
می دانند.چرا آن کسی که باعث بدبختی این دختر شده است مستوجب عقوبت نمی گردد؟

چرا و برای چه؟
زیرا او مرد است و این زن!)همان:74(.

3- نتیجه گیری
- افزایش جرایم در جوامع مختلف از یک طرف و ناتوانی و ناکار آمدی سیاست های 
کیفری از سوی دیگر باعث شده است که رویکرد جدید به مقولۀبزهکاری الزاماً علمی تر 
شود و در نتیجه نگاه اجتماعی به پدیدۀجرم و بزهکاری و یاری خواستن از تجربیات و 

ظرفیت های سایر علوم و دانش ها امروزه از الزاماتِ دانش جرم شناسی به شمار می رود.
هر  در  برابری  و  مساوات  و  جنسیتی  تبعیض  عدم  قانون،  عدالت،  نظیر  مفاهیمی   -
اندیشه های  آید.  به دست می  آن جامعه  نویسندگان  عقاید  از خلال  فرهنگی  و  جامعه 
دانایان، اگرچه مستقیماً در ایجاد حقوق دخالت ندارند با این همه در هدایت فکری مراجع 
قانونگذاری و نهادهای کنش گر نقش خود را ایفا می نمایند. بااین نگاه، آثار داستانی به 
عنوان مجموعه ای غنی از فرهنگ مردمانِ این سرزمین که دارای قابلیت ها و ظرفیت های 
عظیمی می باشد می توانند به کمک علم حقوق و خاصّه دانش جرم شناسی بشتابند و 
نمایانگر آموزه های حقوقی و فرهنگی و نوعی نگاه آسیب شناختی به پدیده های اجتماعی 

همانند جرم و بزهکاری باشند.
- رمان روزگار سیاه به قلم عباس خلیلی به عنوان یکی از نخستین نمونه های رمان 
اجتماعی با زبانی شیوا و در عین حال تلخ و گزنده به بررسی وضعیت زن و دختر جوان 
ایرانی در جامعه ای خواب زده و بی تفاوت نسبت به معضلات اجتماعی می پردازد. او جرعه 
جرعه این تلخی و هشدار را در کام خوانندۀاثر می ریزد و از این رهگذر تاثًیری شگرف در 
روح و روان او و در حقیقت در کل جامعه به عنوان یک نظام فرهنگی و اجتماعی که اگر هر 
یک از ارکان آن خلل پذیرد دچار نقص و عیب خواهد شد می گذارد. قطعا خوانندۀرمان در 
پایان داستان دچار نگرشی دیگر نسبت به جهان اجتماعی پیرامون خود خواهد گردید و این 
تلنگر او را به درنگ واخواهد داشت که به نسبت سهم و توان خود در درمان ناهنجاری های 

اجتماعی و هم چنین پیشگیری از آن بکوشد و مؤثر واقع شود.
در این پژوهش سعی شد مفاهیم جرم شناختی موجود در رمان روزگار سیاه برجسته 



57 /

شود. بدیهی است که این افزایش آگاهی، اثرگذاری رمان را بیشتر می نماید و افق دید 
برای  قرار می دهد. کارکردهایی همانند زمینه سازی  فرا روی مخاطب  را  گسترده تری 
پیشگیری از وقوع جرائم و بزهکاری ها، زمینه سازی برای زندگی بهتر، آموزش هشدارهای 

فرهنگی و جرم شناختی به خرده فرهنگ هایی همانند خانواده همگی از این مقوله اند.
و  جهات  از  پدیده  یک  شناخت  و  درک  برای  هستند  تلاشی  کیفی،  پژوهش های   -
بررسی  مورد  پدیدۀ  کردن  متبلور  شبیه  فرآیندی  در  شدن  درگیر  و  مختلف  زاویه های 
پیش  فهم،  تبیین،  اجتماعی،  مطالعات  در  تحقیق  اهداف  از جمله  که  بگیریم  نظر  در  و 
بینی، تغییر، ارزشیابی و برآورده تاثًیر است. با این رویکرد، انجام چنین پژوهش هایی در 
محیط های علمی بیش از هر زمان دیگری یک ضرورت محسوب می شود. درنتیجه تمامی 
سازمان ها و ارگان های ذی ربط و مراجع قضایی و شبه قضایی در کنار محیط های علمی و 
دانشگاهی می توانند در یک بازۀ زمانی، بازخورد فرهنگی و اجتماعی چنین پژوهش هایی 
را ارزشیابی نمایند و در طرح ریزی سیاست های اجتماعی و فرهنگی خود از آن بهره ببرند.

از سوی دیگر، به عنوان یک پژوهش علمی و آکادمیک که با رویکرد میان رشته ای صورت 
پذیرفته است. بستر مناسبی را برای آشکار کردن مسئله های تازه فراهم خواهد کرد و به 
پژوهشگران کمک می کند بدون واهمه در عرصۀ مطالعاتِ میان رشته ای وارد شوند و از 

این طریق در پویایی علم و دانش بشری نقش خویش را ایفا نمایند.

منابع
1- ابراهیمی، مرتضی.)1393(.»بررسی ضرورت های مطالعات میان رشته ای در حوزۀ 
علوم انسانی«. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دورۀششم،شمارۀ 2، 

بهار، ص 9-32
2- احمدی، سعید صالح.)1385(.»رابطۀبین ادبیات، حقوق و جامعه شناسی و اثرگذاری 

ادبیات بر دورانِ معاصر« مجلۀدانشکده ادبیات. شماره 3،ص 1
3- براهنی، محمد تقی.)1373(. لغت نامه روان شناسی. تهران: فرهنگ.

4- خلیلی، عباس. )1315(. روزگار سیاه. چاپ چهارم. تهران: انتشارات اقبال.
 5- خوشحال دستجردی، طاهره. )1388(.»تحلیل عنصر حادثه در رمان جای خالی 

سلوچ«. فصلنامه تخصصی زبان و ادبیّات فارسی، شماره 13. ص 1-19
نهم. چاپ  چیست؟  شناسی  کیست؟جرم  مجرم  زمان)1381(.  تاج  دانش،   -6

تهران:کیهان.
7- علوی مقدم، مهیار.)1397(. »ضرورتِ بازشناخت»تفکّر انتقادی« به مثابۀرویکردی 

تحلیل رمان روزگار سیاه اثر عباس خلیلی از منظر دانش جرم شناسی )با رویکرد میان رشته ای(



فصل‌نامه‌ی علمی زبان و ادبیات فارسی58/

میان رشته ای در حوزۀعلوم انسانی و نقد ادبی«. کنفرانس سالانه پژوهش در علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران،ص 156-169

8- منشی، ابوالمعانی نصرالله. )1389(.کلیله و دمنه، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، 
تهران: فرا روی.

9- کی نیا، مهدی.)1345(. علوم جنایی. جلد سوم. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران.
10- مالوری، فیلیپ. )1381(. ادبیّات و حقوق، ترجمۀ مرتضی کلانتریان. تهران:آگه.

تهران:  اول.  چاپ  نوجوانان.  و  کودکان  بزهکاری   .)1388( شهلا.  معظمی،   -11
انتشارات دادگستر.

12- منصور، محمود.)1362(. روانشناسی ژنتیک. تهران:رُز.
13- نجفی توانا، علی.)1389(. جرم شناسی.چاپ چهارم. تهران: آموزش و پرورش.

14- نوربها، رضا.)1377(. زمینۀجرم شناسی. چاپ سوم.تهران:گنج دانش.
15- وایت، راب و فیوناهینس .)1389(. درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمۀ میر 

روح الله صدیق بطحایی اصل. چاپ سوم.تهران: نشر دادگستر.
16- هومر.)1370(. ایلیاد، ترجمۀ سعید نفیسی.  هشتم. تهران :علمی و فرهنگی

 17-Alder, c. (1986) «Unemployed Women Have Got It
 Heaps Worse: Exporing the Implications of Female Younth
 Unemployment», Australian and New Zealand Journal of
Criminology, 19, 210_240. ak
 18-Becker,H. (1963) Outsiders: Studies in the Sociology of
Deviance, Free Press, New York.. akk
 19-Naffine,N. (1987) Female Crime: The Construction of
Women in Criminology, Allen and Unwin, Sydney. a
 20-Rubington, E. and Weinberg, M. (eds) (1978) Deviance:
The Interactionist Perspective, Macmillan, New York. a
 21-Wilson, P. and Lincoln, R. (1992) «Young people,
 Economic Crisis, Social Control and Crime», Current Issues
in Criminal Justice, 4(2): 110_16.;kjj


